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  چكيده

جان هيك به عنوان بزرگترين . پلوراليسم ديني به دنبال راهي براي اثبات حقانيت اديان گوناگون و رستگاري پيروان آنهاست
كند كه پيروان اديان مختلف، به حقيقت في نفسه دسترسي  ي كانت، ادعا ميگيري از معرفت شناس حامي اين تفكر، با بهره

هاي حسي فراتر دانسته، آن  او قلمرو معرفت شناسي كانت را از تجربه. كنند ندارند و فقط نمودي از امر مطلق را دريافت مي
هاي ديني آنهاست و اين  ديان، تجربهاز ديدگاه هيك، در واقع هسته اوليه تمام ا. داند هاي ديني نيز مي را شامل تجربه

   .دهد ها و ادراكات گوناگون است كه در ارائه تفسير اين تجربه دخالت كرده، تفسيرهاي متكثر از آن ارائه مي فرهنگ
هيك با مبنا قرار دادن معرفت شناسي كانت، هم دچار تهافتها و نقدهاي وارده بر كانت شده و هم علاوه بر آن رويكرد     

   .قدهاي بسياري را در باب شناخت واقعيت غايي، متحمل گرديده استوي ن
او با استفاده ار مبانيي كه . كند سيد حسين نصر نيز به عنوان يك مسلمان سنت گرا از كثرت گرايي ديني حمايت مي    

   .ي وارد استپردازد؛ ولي نقدهايي نيز بر و عمدتاً متأثر از عرفاي اسلامي است، به دفاع از اين ديدگاه مي
در مقام مقايسه، اعتقاد به حقانيت اديان و رستگاري پيروان آنها، بزرگترين وجه تشابه و استفاده هيك از مباني تجربه    

ها و تفاوتهاي اديان و لزوم جرح و تعديل آنها و در مقابل، الهي و آسماني  گرايانه و قائل بودن وي به انساني بودن آموزه
هاي اديان مختلف و جايز ندانستن دستكاري آنها از منظر نصر، بارزترين وجه اختلاف اين دو متفكر در  هدانستن تمام آموز

  .آيد باب كثرت اديان به شمار مي
  هاي كليدي واژه

  . دين، پلوراليسم ديني، جان هيك، سيد حسين نصر، تجربه ديني، سنت، حكمت خالده
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  مقدمه
در حوزه دين پژوهـي و فلـسفه        يكي از بحثهاي مهم     

دين كه سابقه تاريخي طولاني دارد؛ به گونه اي كه تاريخ           
مطرح شدن اين گونه مباحث را مي توان به ظهور اولـين            
مذاهب در بين انسانها بازگرداند، بحث درباره وحـدت و          
كثرت اديان و حقانيت هر يك از اديان و مذاهب مختلف           

  . است
ث از حقانيـت هـر يـك از         در طول ساليان دراز، بح ـ     

اديان مطرح بوده و پيروان هر كـدام از اديـان بـا نگـاهي               
انحصارگرايانه، خود را پيرو دين حق دانسته، پيروان ساير         

ايـن  . شـمردند   اديان و مذاهب را در زمره گمراهان برمـي        
ــل و   ــه تقاب ــوع بيــنش و طــرز تلقــي از ديگــران ، زمين ن

ت و مـا شـاهد      رويارويي جوامع انـساني را در پـي داش ـ        
جنگهاي بزرگ بر اثـر همـين اعتقـادات در تـاريخ بـشر              

ايم، اما با مرور زمان و شناخت و احساس نياز بيشتر             بوده
جوامع از يكديگر، باب گفتگو بين اديـان گـشوده شـد و             
پيروان اديان مختلف يكديگر را بـه سـوي يـك زنـدگي             

  . مسالمت آميز فراخواندند
اري منحـصر در يـك      حقيقت و رسـتگ   «اين تفكر كه    

» .اي از حقيقـت مطلـق دارنـد      دين نبوده، همه اديان بهـره     
جـان هيـك     اولين بار به صورت تفكري نظام مند توسط       

مطرح شده است و وي را به عنوان حامي پلوراليسم ديني       
دانند، اما نظريه پلوراليـسم دينـي جـان           در قرن حاضر مي   

هـاي    نههيك از سوي افرادي جرح و تعديل شده و به گو          
يكي از افرادي كه پلوراليسم دينـي       . است  مختلفي در آمده  

را با رويكردي خاص در دنياي اسلام مطرح كرده اسـت،           
حكمـت  « دكتر سيد حسين نصر است كه بر اساس نظريه        

اي از جلـوات خورشـيد        اديان را جلوه   ، هر يك از   »خالده
بدين ترتيـب،   . داند  هدايت و موجي از درياي حقيقت مي      

اي مخـصوص بـه خـود         لوراليسم ديني را بـه گونـه      وي پ 
  . كند مي تبيين
هدف پژوهش حاضر، مقايسه ديدگاه جـان هيـك و           

اما قبل از   . سيد حسين نصر در باب پلوراليسم ديني است       
آن به ناچار بايد مباني كثرت گرايانه ايـن دو متفكـر هـر              
چند به طور اجمالي، بررسي و نقدهاي وارده بر آن بيـان            

  .شود
  كثرت گرايي ديني جان هيك

به عنوان نظريه پرداز يا بزرگترين       1جان هاروود هيك  
. آيد  حامي كثرت گرايي ديني در عصر حاضر به شمار مي         

وي به حقانيت تمام اديان گوناگون، قائـل بـوده، پيـروان            
  . داند همه اديان مختلف را رستگار مي

با اين كه هيك براي اثبـات رويكـرد كثـرت گرايانـه              
كنـد، امـا بـه        ود از دلايل و مباني گوناگوني استفاده مي       خ

 كانت به همراه  » معرفت شناسي «توان گفت كه      جرأت مي 
، بهتـرين مبنـاي     2فـردريش شـلاير مـاخر     » تجربه دينـيِ  «

فلسفي توجيـه ايـن رويكـرد هـستند؛ چـرا كـه رويكـرد               
پلوراليستي هيك مبتني بر تجربه ديني و تجربه ديني نيـز           

  . شناسي كانت استوار استبر پايه معرفت
هاي فلـسفي قبـل از كانـت، هـستي            هر چند كه نظام    

ا كانـت يـك نظـام فلـسفي معرفـت               شناسانه بوده  اند، امـ
كـاري كـه وي در معرفـت        . شناسانه را پـي ريـزي كـرد       

شناسي ادراك حسي انجام داد، عبارت بـود از جابـه جـا             
او بـه   . كردن نقش ذهن و عين در فعل ادراك و احـساس          

اي اين كه همانند عقل گرايان جزمي، ذهن را منفعل از           ج
هاي حسي دانسته، معيار صدق را در قضايا مطابقـت            داده

آنها با عين و واقع بداند، جايگاه ذهـن و عـين را عـوض          

                                                 
1  - John Harwood Hick 
2  - Friedrich Schleiermacher  
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وي هرگز ذهن را منطبق با واقع ندانست، بلكه واقع          . كرد
او معتقد بود واقـع، بايـد بـا         . دانست  را منطبق بر ذهن مي    

قولات و مفاهيم ذهني همراه شـود تـا تجربـه صـورت             م
اش را يك انقـلاب كپرنيكـي         به همين دليل، فلسفه   . گيرد

بـه  ). 185: 1381عسكري يـزدي،  (در باب شناخت ناميد   
اعتقاد وي معرفت، مركبّ از ماده و صورت اسـت؛ مـاده            
معرفت از طريق تجربه و صورت آن از طريق ذهن فراهم           

ه دليل دخالت ذهن در فرايند شناخت،       بنابراين، ب . شود  مي
توانيم جهان خارج از ذهن را آن گونه كـه هـست              ما نمي 

اي بوديم    بشناسيم؛ اگر ما داراي شهود عقلي بوديم، يا قوه        
كه اشياء را همان طور كـه در واقـع وجـود دارنـد، درك               

كرديم، مي توانستيم نومن را درك كنيم؛ ولي ما هرگـز             مي
لذا آنچـه كـه ذهـن       .  غير حسي نداريم   اي از ادراك    تجربه
تواند نسبت به آن شناخت پيدا كنـد، نمـود اشـياء يـا                مي

فنومن است و اشـياء فـي نفـسه يـا نـومن، هرگـز قابـل                 
   ).283-279: 6، ج1380كاپلستون،(شناخت نيست 

هيك از اين تمايز شناختاري كانت ميـان جهـان فـي             
 اسـتفاده  شـود،  نفسه و جهان آن گونه كه بر ما ظـاهر مـي        

كرده، آن را بر ارتباط ميان واقعيت مطلق و آگـاهي هـاي             
  . كند بشري از اين واقعيت، اطلاق مي

هنگامي كه از محيط فيزيكي خود به محيط اجتماعي         «
كنيم، نـه     تر الهي خود روي مي      و نيز به محيط فرضًا غايي     

هاي حسي و مغز خـويش عنايـت          تنها بايد راجع به اندام    
ه سـاختارهاي          داشته باشـيم،     بلكـه همچنـين بايـد متوجـ

مفاهيمي باشيم كه مطابق آنها به صورتي نـاخود آگـاه بـه             
. پـردازيم  تعبير و تفسير و سپس آگاهانه به تجربه امور مي         

در ايــن ســطح از قــضايا ســت كــه وجــود يــك فرضــيه 
  ).185 :1383هيك،(» شود تكثّرگرايانه اجتناب ناپذير مي

 شناسـي كانـت، نـه       هيك مدعي است الگوي معرفت    
هاي حسي نيست، بلكه شامل تمـام         تنها منحصر بر تجربه   

  .شود هاي ديني نيز مي تجربه
آيد كـه درس گـرفتن از آنچـه كانـت بـه               به نظر مي  «

. نحوي بنيادين به ما آموخته است، ضرورتي اساسـي دارد      
هاي انساني ما از واقعيـات        اين حقيقت را كه تمام آگاهي     

شـامل اسـتفاده از يـك عـده مفـاهيم           بيرون از وجود ما،     
تفسيري هستند، نه تنها در مورد تجربه هاي حسي، بلكـه           

در مورد تجربه ديني نيـز      ) با فراتر رفتن از پيشنهاد كانت     (
   ).175:هيك، همان(» بايد به كار برد

بنابراين، هر تصويري از واقعيت غايي كـه دينـداران           
مر مطلق دارنـد،    در تجربه ديني خود و هنگام مواجهه با ا        

در واقع پديدارهايي است از آن واقعيتي كه آن چنـان كـه      
لذا هنگـامي كـه   . آيد  هست، به تجربه هيچ انساني در نمي      

كنند، در  دينداران از امر مطلق يا واقعيت غايي صحبت مي  
واقع، از آن واقعيت چنان كـه بـراي آنـان پديـدار شـده،               

  .آورند سخن به ميان مي
هـاي    و بيشتر براي تبيين تنوع تجربـه      هيك از اين الگ    

 به نظر او    . تا تبيين اصل تجربه ديني     ،كند  ديني استفاده مي  
روش دعا و مراقبه، متون مقدس، مناسك و ساير اجـزاي           

 در واقع، همان كاركرد مقولات فاهمه و        ،سازنده هرسنتّ 
  . صورت هاي ادراكي كانت را دارند

 تجـارب   هـاي مختلـف،    وي معتقد است كه در سنتّ     
ديني، متناسب با محتواي فرهنگي سنت مورد بحث شكل        

در واقـع ايـن ادراكـات و احـساسات و مبـاني             . اند  گرفته
هاي متفاوت است كه در بيان نوع        عقلي حاصل از فرهنگ   

ــا و      ــرده، تعبيره ــت ك ــسير آن دخال ــه تف ــه و ارائ تجرب
  .دهند تفسيرهاي گوناگون و متكثّر از آن ارائه مي
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قتي كسي بـا شـكل خـاص تجربـه دينـي            و«بنابراين   
  اي مبتنـي بـر حقيقـت مواجـه           خويش، به عنـوان تجربـه     

مانند نگاه كردن از    (اي هر چند مبهم       شود؛ يعني تجربه    مي
از حقيقت الهي متعالي، در آن صـورت        ) شيشه به تاريكي  

هـاي    بايد به اين حقيقت نيز عنايت داشته باشد كه جريان         
 وجـود دارنـد كـه اشـكال         عظيم تجربه ديني ديگري نيـز     

آنها توسط پندارها و تصورات     . گيرند  متفاوتي به خود مي   
شوند و در قالب نهادهـا، صـور          اي شكل داده مي     جداگانه

هــاي زنــدگي گونــاگون ديگــري مجــسم  هنــري و شــيوه
به عبارت ديگر، علاوه بر دين خود انـسان كـه           . شوند  مي

ود، ش ـ توسط شكل متمايزي، تجربـه دينـيِ آن حفـظ مـي         
اديان ديگري هم وجود دارند كه در دل هر كـدام از آنهـا              

: هيك، همان (» حيات متفاوتي از تجربه ديني، جريان دارد      
76-77.(  

  
  نقد و بررسي

نقدهاي زيادي بر رويكرد كثرت گرايانـه جـان هيـك         
وارد شده است، ولي به طور كلي، مهمترين اشكال نظريه          

 معرفت شـناختي    وي اين است كه هيك با تبعيت از نظام        
كانت، دچار همان اشكالات و نقدهايي شد كـه بـه طـور             

  .مستقيم يا غير مستقيم بر اين نظريه وارد است
هدف فلسفه كانت، اثبات اين مطلب بـود كـه عقـل             

نظري، توان بحث و بررسي درباره موجودات فراحسي و         
او مـدعي بـود كـه       . غير زمانمند و غير مكانمند را نـدارد       

توانـد بـه      ن به گونه اي است كـه هرگـز نمـي          ساختار ذه 
خــارج از قلمــرو فنــومن يــا پديــدارها؛ يعنــي خــارج از 
امورحسي راه يابد؛ لذا ذهن فقط در حوزه تجربه كارآيي           

  ).230: 1381عسكري يزدي، (دارد 

ــان     ــه در وراي جه ــت ك ــاد داش ــين وي اعتق همچن
پديداري يا فنومني، جهاني نومني وجـود دارد كـه همـان            

عيت في نفسه است؛ اما ذهن ما از اين واقعيـت، فقـط             واق
البته ذهن ما . كند، نه حقيقت آن را   ظاهر آن را دريافت مي    

كند كه اين واقعيت فـي نفـسه          اين مطلب را هم درك مي     
بنابراين نظريه معرفتـي كانـت، راه را        . علتّ پديدارهاست 

بندد، چون ذهن زماني كاربرد دارد        بر شناخت واقعيت مي   
 در حوزه پديدارها؛ يعني امور تجربـي بـه كـار گرفتـه      كه

شود و چون واقعيـت فـي نفـسه از طريـق حـواس درك            
توانـد دربـاره آن شـناخت         شود، پس ذهن بشر نمـي       نمي

  ).289-283: 6، ج1380كاپلستون، (داشته باشد 
نيز كانت، مطلقاً راه را بر تماس با واقعيت مـي بنـدد،             

هـايي كـه اركـان و          گـزاره  اي، حتـي    بنابراين، هيچ گـزاره   
تواند واقع نما   دهند، نمي   اجزاي نظريه كانت را تشكيل مي     

اي خـود شـكن       بـدين ترتيـب، نظريـه وي، نظريـه        . باشد
  . خواهد بود

تـوانيم هـيچ      به علاوه، كانت عقيده داشت كه ما نمي        
سؤال اساسي اين   . شناختي از شيء في نفسه داشته باشيم      

ييم شيء في نفسه وجود دارد گو  است كه آيا همين كه مي     
و يا اين كه شيء في نفسه علت پديدارهاي ماسـت، ايـن      

  خود نوعي شناخت درباره آن نيست؟
اشكال مهم ديگري كه بر هيك وارد اسـت، ايـن كـه            

بنا بـه بيـان هيـك، تجربـه هـا و ادراك پيـروان اديـان از                
واقعيت غايي، محدود به پديدارهاست و حقيقـت مطلـق          

هـا و     او تمام آمـوزه   . آيد   به تجربه در نمي    در ذات خويش  
هـاي دينـي، از جملـه روش دعـا و مراقبـه، متـون                 انگاره

مقدس، مناسك و ساير اجزاي سازنده هر سنت دينـي را           
   .داند زمينه ساز اين ادراك و پديدارها مي
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اكنون سؤال اساسي اين است كـه اگـر واقعيـت غـايي و              
ير قابل ادراك است    حقيقت مطلق، فراتر از درك بشر و غ       

تواند مواجهه مستقيمي با آن داشته باشد،         و هيچ كس نمي   
  توان وجود چنين حقيقتي را پذيرفت؟ پس چگونه مي

علاوه بر آن، هيك تمام اديان را حاصل تجارب ديني           
پايه و اساس    انبياء و بزرگان هر يك از آنها دانسته، آن را         

در حالي كه اولاً دهد؛  رهيافت كثرت گرايانه خود قرار مي 
تجربه ديني، صرفاً در حد يك احـساس روانـشناختي يـا            
يك حالت رواني، آن هم به صورت كاملاً شخصي، قابـل           

پس تجربه ديني اولاً بيش از يـك احـساس          . ترسيم است 
ــاتوان از دادن   نيــست و احــساس شخــصي، صــامت و ن

احـساس اذعـان دارد كـه    . وصفي دربـاره خـويش اسـت      
ما هستند، امتناع دارد كه آنها را به نحـو          نتايجش راز و مع   

عقلاني توجيه كند و اتفّاقاً مايل است كه اين نتايج، حتـي   
؛ )39: 1379جيمز، (متناقض نما و غير معقول تلقي شوند 

ثانياً اين احـساس كـه اسـاس ديـن اسـت، امـري كـاملاً                
در نتيجه، دين . شخصي و غير قابل انتقال به ديگران است     

به ديني نيز امري شخصي خواهد بود؛ لـذا         حاصل از تجر  
دينـي   -در كنـار سـاير وسـايل شخـصي خـود          -هركسي

و ثالثـاً   . شخصي و مخـصوص بـه خـود خواهـد داشـت           
 مـدافعان . اسـت  مبهم و نشده تعريف  تجربه ديني،  مفهوم
 دينـي  تجربه توصيف در فراوان سعي ديني، تجربه نظريه
 ابهامـات  ،حاصـطلا  ايـن  كه است آن حقيقت اما اند، كرده

 و ماخر شلاير چون افرادي هاي تلاش حتي ؛دارد فراواني
 خـصوص  ايـن  در اي گسترده تحقيقات كه آلستون ويليام
 مفهومي ابهامات رفع باعث،  )7: 1386فقيه، (اند داده انجام
؛ حال چگونه هيـك پايـه نظريـه         است نشده اصطلاح اين

  است؟خود را بر مبناي مفهوم تعريف نشده اي بنا نهاده 

به علاوه، در ديدگاه پلوراليستي، تمام تجارب بـاطني          
و ديني، حتي اگر با يكديگر مخـالف و يـا متنـاقض هـم               
باشند، همگي صحيح بوده، بـه يـك انـدازه از اصـالت و              

براي مثال، تجربه امر واحد به صورت       . اعتبار برخوردارند 
تثليث در نزد مسيحيان و تجربه آن به نحو ثنويت در نـزد      

دشتيان و تجربه همان امر به صورت خداي واحد نـزد           زر
. مسلمانان و يهوديان، همگي به يك اندازه اصالت دارنـد         

اي جز اين نـدارد كـه يـا جمـع بـين               بنابراين، هيك چاره  
 بپـذيرد   - كه بالبداهه باطل است    -ضدين و يا نقيضين را      

دغدغـه صـواب و   «و يا اين كه به كلّي توصـيه بـه تـرك          
  .بكند» خطا

  
  »وحدت متعالي اديان«سيد حسين نصر و 

براي بررسي رويكرد كثرت گرايانه دكتر سيد حـسين         
نصر، بايد با ديدگاه سنت گرايان نسبت بـه ديـن و نگـاه              
آنان به عالمَ، آشنا باشـيم؛ زيـرا كثـرت گرايـي دينـي در               

اي ثانوي و تحت تأثير ديدگاه سـنت          رويكرد نصر، مسأله  
د عرفـاني و صـوفيانه      گرايانه وي، بـه خـصوص رويكـر       

اوست؛ و از آنجا كه منظومـه فكـري نـصر، تحـت تـأثير               
عرفان و تصوف اسلامي قرار دارد، بـسياري از مقـدمات،           

برگرفتـه از  » وحدت متعالي اديـان   «مباني و دلايل نصر بر      
  .عرفان نظري و تفكرات صوفيانه است

يكي از مهمترين مباني كثرت گرايانه وي كه برگرفته          
 نظري است، قائل شدن مبدأ واحـد بـراي تمـام            از عرفان 

هـا و اديـان،       به عقيده نصر، سرچشمه وحـي     . اديان است 
حقيقت واحدي است كه سلسله مراتبـي دارد و نيـز ايـن             
حقيقت واحد، مبدأ تمام مظاهر تمدن هاي سنتي مربـوط          
به اين اديان، مانند آداب، مناسك، قوانين، هنرهـا و سـاير            

  . استهاي سنتي ديني  ساحت
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بنابراين، اديان در مرتبه الهي و مبـدأ تجلّـي كيهـاني             
 الحقـايق يـا اسـم اعظـم         حقيقةاين مرتبه همان    . اند  يگانه

توان به اسمي موسومش كرد، همـان مـافوق     است كه نمي  
وجود است كه وجود مطلـق، نخـستين تعـين قهـري آن             

مافوق وجود و وجود مطلق، توأمان، مرتبه الهـي را        . است
اند كه لوگوس     دهند و همان مبدأ تجلي كيهاني        مي تشكيل

  ).23: 1386نصر، (يا كلمه االله، محمل اين تجلي است 
اين مرتبه الهي كه از همه صفات، متعالي است، در عين  

حال كه فراتر از تمام وجودهاست، خود وجود كلي است 
كه هم مبدأ عالم هستي و هم سرچشمه امور قدسي و 

بنابراين، اين حقيقت الهي . ي استاعتقادات اصيل سنت
اي عظيم كه بر قله كوهي فوران كند، آب  همانند چشمه

هايي را كه با پراكندگي هرچه بيشتر از هر طرف  شيب
هر آب شيب، رمز همه . شود شوند، موجب مي جاري مي

درجات واقعيت و رمز مراتب كيهاني و بر سبيل جابه 
الم ديني خاص جايي، مراتب فراكيهانيِ واقعيت يك ع

ها از چشمه واحدي  با اين حال، همه آب شيب. است
شوند و جوهر همه آنها در نهايت، همان آبي  ناشي مي

شود و اين  است كه از چشمه واقع بر قله كوه جاري مي
چشمه در نهايت همان حق مطلق است كه مبتداي همه 
عوالم قدسي و نيز منتهايي است كه همه آنچه در آغوش 

: 1386نصر، (گردد  لم قرار گرفته، بدان باز مياين عوا
22.(  

، تفكيـك   »وحدت متعالي اديان  «مبناي ديگر نصر در      
بعد ظاهري اديان از بعد باطني آنهاست كـه ماننـد مبنـاي             

بنــابراين . اول از عرفـان نظــري الگــوبرداري شــده اســت 
شوند  هايي كه در ظاهر عالمِ وجود ديده مي   ديدگاه، كثرت 

ر، هر يك از اين كثرات، واقعيتي كاملا مستقل از و به ظاه

آنِ خود دارند، از منظر سنتي همانند رمزهاي بي شـماري           
  .هستند كه جلوه واقعيت والاترند

مابعدالطبيعه سنتي، عالم را نه كثرتي از امور واقع يـا           «
اشياي تيره و تار كه هر يك واقعيتي كـاملاً مـستقل از آنِ              

دانـد كـه      شـماري مـي     رمزهاي بي خود دارند، بلكه بسان     
  ).26:نصر، همان(» جلوه واقعيت والاترند

و از آنجا كه اديان نيز همانند جهان، تجليات حقيقت           
 الحقايق، صورت ديگري از   حقيقةمطلق هستند و در واقع      

تجلّي كيهاني را در اديان به نمايش گذاشـته اسـت، ايـن             
  .شود ساختار در اديان نيز يافت مي

تار نه فقط متعلق به وحي فراكيهـاني؛ يعنـي          اين ساخ «
عالم در تمام مراتب آن است، بلكه علاوه بر اين و بـالاتر             
از همــه، در ديــن نيــز كــه نــشان دهنــدة فــوران مــستقيم 

نـصر،  (» شـود   مـي  لوگوس به مرتبه بشري اسـت، يافـت       
   ).28:همان
بنابراين، اديان علاوه برجنبه ظاهري، حتماً باطني نيز         

غافل   براي درك واقعيات آنها، نبايد از اين جنبه        دارند كه 
بود؛ چرا كه ظاهر اديان در واقع، صورت و يا نمود باطن            

اي و هـر      آنهاست و بـه ناچـار بايـد هـر صـورتي، مـاده             
  . نمودي، بودي داشته باشد

خود دين نيز ساختاري سلسله مراتبي دارد و واقعيت        «
. كنـد   ادا نمي بيروني و صوري آن حق مطلب را درباره آن          

درست همان گونه كه جهان نمـود مـستلزم جهـان بـودن        
است، جنبه صوري دين نيز، جنبه مـادي و فراصـوري را            

  ).1382:112نصر، (» كند ايجاب مي
بر اين اساس، از منظر سنت گرايان، سـاحت بـاطني            

اديان از اهميت بيشتري برخوداراست، زيرا جنبـه بـاطني          
هاي  وهرهايي هستند كه صورت   اديان از ديد آنان مانند ج     

انـد،    شان، مانند اعراض يك جوهر بـه آن وابـسته           ظاهري
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ولي وجود اين ساحت باطني، مستقل از ايـن صـورتها و            
  .اعراض است

هر چند تأكيـد بـر بـاطن اديـان بـه عنـوان تنهـا راه                  
گذشــتن از حجــاب عــوالم صــوري اديــان، گونــاگون و 

، يكي از مباني    »يوحدت متعال «رسيدن به معناي باطني يا      
اصلي رويكرد كثرت گرايانه سنت گرايان، بـه خـصوص          
نصر است، ولي بايد به خاطر داشته باشيم كـه بـه عقيـده              

هـاي    نصر، تأكيد بر باطن اديان از اهميت ظاهر و صورت         
كند؛ زيرا وي نه تنها بر اهميت ظاهر          بيروني اديان كم نمي   

اين صورت هـا    كند، بلكه بر اين عقيده است كه          تأكيد مي 
و ظواهر مقدراتي از جانب خدا بـوده و سـاحتي قدسـي             

  .دارند
در واقع نصر، ساحت هـاي ظـاهري اديـان را تجلـي             

دانـد كـه نـسبت بـه اديـان مختلـف و               حقيقت يگانه مـي   
اند   استعدادها و شرايط پيروان آنها تجلي خاصي پيدا كرده        

اير هـا، آداب، هنرهـا و س ـ        ها، آمـوزه    و در واقع، اين آيين    
هـايي هـستند      ساحت هاي ظاهري اديان، همان آب شيب      

پس . شوند  هاي مختلف كوه هستي سرازير مي       كه از سويه  
بايد در وراي كثرت ظاهري اديان به دنبال وحدتي باطني          
باشيم، زيرا كثرتي كه در عـالم هـستي و اديـان مـشاهده              

كنيم، كثرتي صوري است كه متعلق به موجودات ايـن            مي
 الحقـايق كـه     حقيقةر اديان است؛ اما در واقع،       عالم و ظاه  

البتـه،  . همه مراتب ديگرِ واقعيت تجلي اويند، واحد است       
هـا و تمـايزات هـر دينـي           اين بدان معنا نيست كه ويژگي     

  .ناديده گرفته شده يا كم اهميت تلقي شود
توان گفت كه آن وحدت متعالي كه شالوده تنـوع            مي«

تواند چيزي جز همان ذات      و گونه گوني اديان است، نمي     
فروتـر از آن سـطح، هـر        . يگانه يا خود ذات واحد باشـد      

تـوان    هاي متمايزي دارد كه نه مـي        ديني كيفيات و ويژگي   

نـصر،  (» آنها را ناديده گرفت و نه كم اهميت تلقـي كـرد           
  ).115:همان

ســاحت : بنـابراين، اديــان از دو سـاحت برخوردارنــد  
ديان از آن جهت كه شـامل       باطني كه در اين مرتبه، تمام ا      

بـه  » ديـن «حقيقت و راهي براي رسـيدن بـه آن هـستند،            
شوند، ولي هر يك از آنها        معناي واحد كلمه محسوب مي    

به دليل تناسب با مخاطبي خاص و هماهنگي با فرهنگـي           
  .آيند به حساب مي» يكي از اديان«متفاوت، 

ديـن  . است و يكـي از اديـان      » دين«هر دين وحياني    «
ز اين جهت كه شامل حقيقت و راهي براي رسيدن         است ا 

به آن است، يكي از اديان است؛ از اين جهت كه مطابق با             
نيازهاي معنوي و روحي مخاطبان خاص خود، بـر وجـه           

  ).75: 1383نصر، (» ورزد خاصي از حقيقت تأكيد مي
نصر معتقد است، خداوند اديان مختلـف و متعـددي           

 طريق ابعاد مختلف اسـماء      به وجود آورده است تا به اين      
هـر ديـن يـا سـنت بـر          . و صفات خويش را نمايان سازد     

ورزد؛ لذا كثرت اديان نتيجـه        اي از الوهيت تأكيد مي      جنبه
مستقيم غناي نامتناهي وجود الهـي اسـت، ولـي تنهـا در             
مرتبه ذات مطلق است كـه تعـاليم اديـان يكـي هـستند و         

لذا وحـدت   . ستندفروتر از آن مرتبه، اين تعاليم يكسان ني       
اديان را فقط بايد در ذات مطلـق يافـت كـه هـم حـق و                 

هـا و حقـايق اسـت       حقيقت مطلق و هم منشأ همه وحـي       
  ).114: 1382نصر،(

هـاي    ولي از آنجا كه ذات مطلق يگانه اسـت، تجلـي           
بنابراين، منشأ كثـرت اديـان      . اين ذات نيز بايد يگانه باشد     

كرد، چرا كه هر وحي،     را بايد در مثُل اعلاي آنها جستجو        
تجلي يك مثلَ اعلا است كه جنبه اي از ايـن ذات مطلـق        

در واقع، هر ديني بازتاب يك مثَل اعـلا         . دهد را نشان مي  



  
  
 1389 تابستان، دوم سال اول، شماره )علمي پژوهشي(، الهيات تطبيقي/  26

 

را كه خود الوهيت در قلب آن جاي دارد، بر روي زمـين             
  ).561: 1385نصر، (سازد  جلوه گر مي

اي  پس ذات مطلق به عنوان منشأ اديان، حقيقت يگانه   
است كه كثرت در آن راه ندارد، ولي نحوه روايـت اديـان         
از اين ذات يا حقيقت مطلق به دليل كثرت مثلُي كـه ايـن             

لـذا هـر    . اديان تجلي آنها هستند، متكثر و گوناگون است       
يك از اديان، زباني هستند كـه بـه تناسـب نحـوه تجلـي               

اي مختلـف از آن حقيقـت يگانـه سـخن             خود، بـه شـيوه    
  . گويند مي

براين اساس، اگر ما اديان را تجليات مثلُ اعـلا و در             
نهايت حقيقت مطلق بدانيم، ظواهر و جزئيات هـر دينـي           
نيز قابل احترام خواهند بود؛ چرا كه در اين صـورت هـر             
يك از آنها به منزله اموري هستند كه نهايتا از جانب خدا            

   .آمده و مانند هر مظهر امر قدسي قابل احترام هستند
ابراين، براي رسيدن به وحدت متعالي اديان بايد در         بن 

ل و       ها، رمزها، صورت    صدد يافتن معناي آيين    هـاي متخيـ
دهنـد؛    معتقداتي باشيم كه يك عالمَ ديني را تـشكيل مـي          

... هاي دعا و نيـايش و     زيرا هر چند كه زبان ديني و روش       
در اديان گوناگون متفاوت است، اما هدف، غايـت، روش          

  . ماند مه آنها جهان شمول باقي ميو باطن ه
  

  نقد و بررسي
مهمترين اشكالي كه به طور كلي بـر سـنت گرايـان و             
به خصوص ديدگاه نصر وارد است، اين است كه او براي           

هاي خـود، هـيچ گونـه اسـتدلال منطقـي و              اثبات ديدگاه 
اي   عقلاني، يا تحقيقات مابعدالطبيعي مبسوط و قانع كننده       

صر با اين ادعا كه تبيين وي، مابعدالطبيعي ن. دهد ارائه نمي

بوده و درك آن فقط از طريق عقل شهودي ميـسر اسـت،             
هـاي خـود      از ارائه استدلالهاي متعارف منطقـي بـر گفتـه         

هـاي    خواهـد بـا اسـتفاده از آمـوزه          مي وي. زند  سرباز مي 
صوفيانه و به خصوص تفكيك ظاهر و باطن ديـن، فهـم            

كند كه ايـن      دهد؛ ولي بيان نمي   خاصي از تكثر اديان ارائه      
تبيين وي چه امتيازاتي بر ساير الگوهـاي كثـرت گرايانـه            
دارد و چرا ما بايد بـراي تبيـين تكثـر اديـان، تبيـين او را               

  بپذيريم؟
يكي ديگر از مشكلات اين تصور آن است كه خـود            

. كند كـه گـويي مـصون از نقـد اسـت             را چنان عرضه مي   
دگاه، اغلب معـادل اسـت بـا        مابعدالطبيعي دانستن يك دي   

اين كه بگوييم اين ديدگاه حقيقت عيني است و اين ادعـا   
 چنانكه نصر   -براي نمونه، از كجا بدانيم    . جاي بحث دارد  

خود را از طريق جهان، انسان و دين        » حق «-مدعي است 
  )304: 1382اصلان،(سازد؟  متجلي مي

          عد همچنين نصر در بيان ديدگاه خود، اديان را به دو ب
كند و بعد باطني سنتهاي ديني        ظاهري و باطني تقسيم مي    

داند، اما عـلاوه بـر        را برخوردار از يك حقيقت نسبي مي      
ابهامي كه در نحوه رابطه ظاهر و باطن ديـن وجـود دارد،           

توان دعوي موثقي درباره      اين سؤال مطرح است كه آيا مي      
حقيقت باطني دين و نه سنت ظاهري داشت؟ اصـلاً آيـا            

ز بعد ظاهري، راه ديگري براي نيل به بطن اديان وجود           ج
دارد؟ چرا تلازم بين ظاهر و باطن را ناديده مي انگاريم و            
به تناسب آنچه عيان است، حقيقت متعالي را نيـز متكثـر            

  بينيم؟ نمي
دكتر سيد حسين نصر همصدا با ديگر سنت گرايـان،           

مدعي است كه در وراي كثرت ظـاهري اديـان، وحـدتي            
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باطني نهفته است؛ بنابراين بـه اعتقـاد وي هـر چنـد كـه               
انـد ولـي بـراي     ظواهر اديان نيـز ماننـد باطنـشان مقـدس         

رسيدن به وحدت، بايد باطن اديان مورد توجه قرار گيرد؛          
  :چرا كه

توان اين وحدت را در مرتبه صور بيروني يافت،           نمي«
كننـد، بـه تعبيـر        وحدتي كه سنت گرايان به آن استناد مي       

دقيق، وحدتي متعالي است كه ورا و فراي صور و مظاهر           
  ).114: 1382نصر، (» بيروني است

اما وي به اين مطلب مهـم توجـه نداشـته اسـت كـه                
هـاي ظـاهري آنهـا        تفاوت باطني اديان، كمتـر از تفـاوت       

نيست و ناديده انگاشتن تفاوتهاي مهم باطني اديان دليلـي        
  .بر وحدت اديان نيست

 اين كه نصر عقيده دارد كثرات ظاهري و         به علاوه، با   
اختلافات اديان، همان تجليات لوگوس يا كلمه االله اسـت          
كه هر كـدام از ايـن تجليـات، مخـصوص جامعـه دينـي               
خاص بوده و براي هدايت پيروان آن جامعه دينـي نـازل            
شده است؛ ولـي مـشخص نكـرده اسـت كـه مقـصود از               

يعي؛ كـه اگـر   تجليات الهي، تجليات تكويني است يا تشر      
منظور وي تجليات تكويني باشد، در آن صورت، شـيطان          

هاي بت پرسـتي و شـيطان پرسـتي هـم از              و تمام جريان  
آيند، ولـي بـه هـيچ         تجليات تكويني خداوند به شمار مي     

تــوان تجليــات تــشريعي را نتيجــه گرفــت و  وجــه نمــي
حقانيت هدايتگري براي اديان ساخته و پرداخته بـشر بـه           

  ). 230: 1388خسروپناه، (دست آورد 
علاوه بر آن، مشكل اساسي نصر، آياتي از قرآن كريم           

مثل آيات ذيل است كه صراحتا با مبـاني كثـرت گرايانـه             
  :وي در تعارضند

»            ظهِْـرَهيـقِّ لْديـنِ الح ي ودْبِاله سولَهلَ رسي اَرالَّذ وه
  )33/توبه(» كُونَعلي الدينِ كلُِّه و لَو كرَِه الْمشْرِ

او كسي است كه پيامبر خود را بـراي هـدايت مـردم          «
فرستاد با ديني درست و بر حق تا او را بر همه ديـن هـا                

  ».پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نيايد
وا الـسبلَ            « و اَنَّ هذا صراطي مستَقيماً فاَتَّبِعوه و لا تتََّبِعـ

   نْ سلـونَ        فتَفََرَّقَ بِكمُ عقلَّكـُم تَعلَع كمُ بـِهّّّّّيصكمُ وذال هبيل «
  )153/انعام(

و اين است راه راست من؛ از آن پيـروي كنيـد و بـه               «
راههاي گوناگون نرويد كـه شـما را از راه خـدا پراكنـده              

كند،   اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي       . سازد  مي
  ».شايد پرهيزگار شويد

ــنهْم اَفتََطْمعــونَ« كــانَ فَريــقٌ م قَــد نُــوا لَكُــم وؤماَنْ ي 
               م د مـا عقَلـوه و هـ يسمعونَ كَلام االلهِ ثمُ يحرِّفونَه منْ بعـ

  ) 75/بقره(» يعلَمونَ
داريد كه به شما ايمـان بياورنـد و حـال             آيا طمع مي  «

شنيدند و بـا آنكـه        مي آنكه گروهي از ايشان كلام خدا را      
كردنـد و از كـار        يافتنـد، تحـريفش مـي       ن را مي  حقيقت آ 

  ».خويش آگاه بودند
با توجه به اين آيات و آيات بسياري كه نزديـك بـه              

تـوان بـه حقانيـت اديـان          اين مضمون هستند، چگونه مي    
  مختلف اعتراف كرد؟

  
مقايسه ديدگاه كثرت گرايانه جان هيك و سيد حسين 

  نصر
نـصر، هـر    هر چند كه جان هيك و دكتر سيد حسين          

دو در باب كثرت اديان بر نظريه پلوراليسم دينـي، تأكيـد            
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دارند، اما مباني و رويكرد هر يـك در تبيـين ايـن نظريـه               
در اين بخش از تحقيق به تفاوتهاي       . تفاوتهايي با هم دارد   

  . شود اين دو رويكرد پرداخته مي
  
   آيا دستكاري آموزه هاي اديان جايز است؟-1

ن مسأله اتفـاق نظـر دارنـد كـه          هيك و نصر بر سر اي     
پيروان اديان، نبايد دين خود را حقيقت محض و تنهـا راه   
نجات و رسـتگاري دانـسته، بـا نگـاهي انحـصارگرايانه،            
. پيروان اديان ديگر را غرق در ضلالت و گمراهـي ببيننـد           

آنها به دنبال راهـي هـستند تـا ايـن انحـصارگرايي را بـه               
   دو در جـايي ظـاهر       طريقي حل كنند، امـا اخـتلاف ايـن        

شود كه به عقيده هيك، هر يك از پيـروان ايـن اديـان                مي
ها و اصول انحصارگرايانه را       آموزه بايد اعتقادات جزمي و   

مند از حقيقت     بهره كنار گذاشته، پيروان اديان ديگر را نيز      
  .و اهل نجات بدانند

هاي ديني بزرگ عـالم       اين بر پيروان هر يك از سنت      «
اي نقادانه، اصول جزمي باورهـاي دينـي          نهاست كه به گو   

خويش را در پرتو تجربه جديد خود در جهاني كه از نظر        
» انديشد، مورد تجديد نظر قرار دهند       ديني، پلوراليستي مي  

  ).97: 1383هيك، (
ولي از نظر نصر، براي فهميدن صدق و مطلـق بـودن            

هـا و     هاي اديانِ ديگر به دسـتكاري و تغييـر آمـوزه            آموزه
عتقادات جزمي دين خود نيـازي نـداريم؛ چـرا كـه ايـن              ا

قابـل حـل    » مطلـق نـسبي   «مسأله با قائل شدن به مفهـوم        
تنهـا ذات مطلـق، مطلـق       «بر اسـاس ايـن ديـدگاه،        . است

است؛ ولي هر تجلي ذات مطلق به صورت وحي، عـالَمي        
كنـد كـه در آن برخـي          از صور و معناي قدسي خلق مـي       

لهي يا لوگـوس در آن عـالم        تعين ها، اقنوم ها، اشخاص ا     
رسـند، بـدون آنكـه        مشخص به صورت مطلق به نظر مي      

  ).560: 1385نصر، (» ذات مطلق في حد ذاته باشند
بدين ترتيب، پيـروان هـر يـك از اديـان بـه راحتـي                
توانند دين خود را مطلق قلمداد كنند، اما بايد بـه ايـن               مي

مطلـق  فقـط ذات مطلـق،      «نكته نيز توجه داشته باشند كه       
اي   است و بنابراين، آنچه در يك سـنت خـاص در مرتبـه            

رسد، مطلـق نـسبي       فروتر از ذات مطلق، مطلق به نظر مي       
   ).561: نصر، همان(» است

  
اي اخلاقـي يـا        اثبات حقانيت آمـوزه هـا، مـسأله        -2

  حكمي؟
ها،   هيك و نصر به دنبال اثبات حقيقت و صدق آموزه         

، نيايـشها و خلاصـه      نمادها، اعتقادات، شـعاير و مناسـك      
تمام اجزاي اديان گوناگون هستند؛ ولي تفاوت عمـده در          
رويكرد پلوراليستي هر يك از اين دو متفكر در اين است           

اي   كه در نظر هيك اين مـسأله قبـل از هـر چيـز، مـسأله               
نجاتبخش شناختي و اخلاقي و سپس معرفت شـناختي و          

  . مابعدالطبيعي است
نها به قدري براي هيـك      همزيستي مسالمت آميز انسا    

هـاي خـود، هـدف        مهم است كه وي در يكـي از نوشـته         
اصلي رويكرد خويش را همكاري مشترك انـسانها بـراي          

  :داند بقاي نسل آدمي و تشكيل جامعه جهاني مي
بــدين ترتيــب از طريــق شــبكه رو بــه گــسترشي از «

گفتگوي بين اديان و تأثير و تأثرات متقابـل بـين جوامـع             
ن به خواست متقابـل شـركت در تجربيـات و      توا  ديني مي 

چنين خواسـت متقـابلي بـا هـدف         . بصيرتها دست يافت  
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تبديل دين ديگران به اعتقاد دينـيِ خـود انـسان صـورت             
هـايي در مقيـاس       گيرد؛ هر چند گاهي نيز تغيير ديـن         نمي

بلكـه هـدف    . پيونـدد   فردي در همه جهات به وقـوع مـي        
 و مشترك در برابـر      اصلي آن غناي بيشتر همكاري متقابل     

مسائل بقاي انسان در يك جامعه جهاني مبتني بر عـدالت           
   ).87: هيك، همان(» و قابل حفظ و نگهداري است

به همين جهت، هيك اين آموزه ديرين مـسيحيت را           
هيچ نجات و رسـتگاري در بيـرون از كليـسا وجـود             «كه  

تـوان    پندارد؛ زيـرا چگونـه مـي        غير قابل قبول مي   » .ندارد
راد پاك و صالح را كه در سـنتهاي دينـي غيـر مـسيحي             اف

  هستند، خارج از طريق رستگاري دانست؟ 
ولي بر خلاف هيك، نصر معتقد است كه تنوع اديان           

اي مابعدالطبيعي يا بـه طـور اخـص،           اولاً و بالذّات مسأله   
اي حكْمي است؛ هـر چنـد كـه وي ابعـاد معرفـت                مسأله

ــي آن را از نظــر  لگــن (دارد  دور نمــيشــناختي و اخلاق
  ). 79: 1379هاوزن، 

هيك اديان بزرگ را صـوري از تجربـه حـق متعـال              
داند؛ به اين معني كه وي تبلورهاي گوناگون حقيقـت            مي

هـاي انـساني بـه        ديني را در هر عالم، بـه منزلـه واكـنش          
كند؛ ولي نصر آنها را بيانـات الهـي           حضور الهي تلقي مي   

البتـه،  . دانـد   ني گوناگون مـي   در پرتو اوضاع و احوال انسا     
نصر هم معتقد نيست كه هر بياني از الهيـات اسـلامي يـا              
هر الهيات ديگري، وحي الهي است؛ ولـي بـر ايـن بـاور              

اي از بيانـات      است كـه مناسـك و متـون مقـدس و پـاره            
بنيادين الهيات در چارچوب هر ديني، مقدر به تقـديرات          

  ).232: خسرو پناه، همان(الهي است 
  

عدم شناخت حقيقت مطلق، محدوديت انساني يا  -3
  نامحدود بودن حقيقت مطلق؟

مسأله ديگري كه در تبيين كثـرت گرايـي دينـي بـين             
هيك و نصر بايد بدان توجه كـرد، ايـن اسـت كـه تلقـي                

، تحـت تـأثير مبـاني       »حقيقـت مطلـق   «يـا   » خدا«هيك از   
وي در توجـه بـه      . تجربه گرايانه فلسفه غرب بوده اسـت      

، بر تجربه دينـي، معرفـت شناسـي         »واقعيت مطلق «مقوله  
كانت و بررسي سير تحول اديان به عنوان مبادي و مبـاني            

  . كند نظريه خود تأكيد مي
» حقيقت مطلـق  «الگوي معرفت شناسي هيك درباره       

كاملاً منطبق بر مباني تجربه گرايانه غرب است؛ چـرا كـه            
 تأكيد هيك بر معرفت شناسي كانـت و موضـوع نـومن و          
فنومن، نشان از تأثرّ شديد وي از الگوهاي معرفتي تجربه          

البته، هـر چنـد كـه هيـك مـاده و محتـواي              . گرايانه دارد 
الگوي معرفـت شناسـي كانـت را تغييـر داده اسـت، امـا               

  .ساختار نظريات مذكور، تجربه گرايانه است
وي به پيروي از فلسفه كانت، دامنه شناخت انسان را           

سته و در نتيجه حقيقـت      ايط فردي دان  كاملاً محدود به شر   
در ايـن   . دانـد   في نفسه را براي او غير قابل دسترسي مـي         

اي از كل است و توانـايي او          نگرش، انسان جزء جدا شده    
محدود به حواس و عقل جزئي است كه خود ايـن عقـل             

بنابراين، انـسان صـرفا از پـشت    . نيز مقيد و محدود است    
ط قادر  نگرد و فق    حجاب فردي خود به حقيقت مطلق مي      

  .به درك جزئي از حقيقت و يا حقيقت جزئي است
ــدوديت، ناشـــي از       ــن محـ ــك، ايـ ــر هيـ در نظـ

هاي ذاتي انسان، از قبيل زمان و مكان و سـاير             محدوديت
هاي فردي است كه همچون حصاري او را در           محدوديت
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لـذا  . بر گرفته اسـت و وي را تـوان رهـايي از آن نيـست         
 در واقـع از تـأثير       گويـد،   وقتي كه از حقيقت سـخن مـي       

حقيقت بر خود و تجربه اي كـه از حقيقـت دارد، سـخن              
  :گفته، نه از حقيقت في نفسه

واقعيتي در بيرون ما وجود دارد كـه صـرفاً از طريـق             «
هاي مفهـومي خـود، قـادر بـه           امكانات شناختي و سيستم   

  )185: هيك، همان(» .شناخت آن هستيم
بـراي انـسان،    بنابراين، وقتي فقط اجزائي از حقيقت        

گاه اين اجزاء، معادل كل حقيقت        قابل حصول است، هيچ   
پـس  . نخواهند بود و هميشه رنگ انساني خواهند داشـت      

اگر حقيقت غايي با صفاتي مانند رحمـان، رحـيم، يگانـه            
توصــيف شــده اســت، نــه از آن جهــت اســت كــه  .... و

حقيقت، في نفسه چنين است؛ بلكه از آن حيث است كه           
  . ني ما از حقيقت چنين استبرداشت انسا

ــوم    ــك، مفه ــر هي ــز از نظ ــدا«ني ــه  » خ ــه ب ــا توج ب
گر   هاي خاصي كه در تاريخ هر يك از اديان جلوه           الوهيت

  .كند شده است، معنا پيدا مي
هـاي    در طيـف گـسترده الوهيـت      ) خـدا (اين مفهوم   «

دهـد، عينيـت      خاصي كه تاريخ دين بـر آن شـهادت مـي          
د يك خداونـد و يـا حقيقـت    به اين ترتيب، وجو . يابد  مي

داراي تشخص و فرديـت در سـنت دينـي مـسيحيت بـه              
عنوان خداي پدر، در سنت ديني يهود به عنوان آدونـاي،           

. شود ناميده مي... در اسلام به عنوان االله نازل كننده قرآن و       
ــشخصّ و   ــن طيــف وســيع از الوهيــت هــاي داراي ت اي

هـاي    ونهاي دينـيِ خداگرايانـه كـان        فردانيت كه در سنت   
پرستش هستند، طيف گسترده اشخاص الهي را در رابطـه          

هـاي    هر يـك از ايـن الوهيـت       . دهد  با بشريت تشكيل مي   

داراي تشخص در عينيت تاريخي خاص خود، در تجربـه          
» كنـد   ديني جمعي يك گروه عقيدتي خاص زنـدگي مـي         

  ). 83: هيك، همان(
بدين ترتيب، تلقي هر يك از اديان مختلف از مفهوم           
دا يا الوهيت مطلق در بين پيروان آن دين وجود داشته،           خ

آيـد؛ بـه گونـه اي كـه           بخشي از تاريخ آنان به شمار مـي       
ايـن  . توان آن را بدون اين بستر تـاريخي، معنـا كـرد             نمي

هــاي  برداشــت و تلقــي خــاص از خــدا اجــزاي فرهنــگ
متفاوت بشري را به وجود آورده و يا خـود تحـت تـأثير              

   .ه استآنها به وجود آمد
كند كه بر خلاف سايرين و از جمله          اما نصر ادعا مي    

هيــك، تبيــين او از واقعيــت يــا حقيقــت مطلــق، تبيينــي 
مابعدالطبيعي است؛ به اين معنا كه نه بر عقـل اسـتدلالي،            

بـه اعتقـاد نـصر،       .بلكه بر عقـل شـهودي اسـتوار اسـت         
توان حق مطلق را از طريق تفكر استدلالي درك كرد،            نمي
 فهم واقعي حقيقت، فقط از طريق شهود امكان پذير          بلكه
بنابراين، از نظر وي، ديدگاه هيك در تبيين واقعيت         . است

مطلق، نوعي كوشش فلسفي عاري از شهود عرفاني است         
  ).304:اصلان، همان(است » مايا«كه نمونه اي از تحريف 

برخلاف هيك كه شناخت حقيقت يـا واقعيـت فـي            
داند، نصر قائل است كه عقل        ن مي نفسه را امري غير ممك    

تواند حقيقت فـي نفـسه را چنـان كـه هـست،               انساني مي 
  :بدون اينكه رنگ انساني به آن بدهد، دريابد

براي آدمي به سـبب همـين سرشـت عقـل انـساني،             «
امكان پذير است كه به خداوند معرفت يابد و بـه جـايي             

اي ســاخته  برســد كــه او را حــق بدانــد؛ چــون بــه گونــه
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نصر، (»  دريابد - في حد ذاته   -است كه ذات مطلق را      شده
1382 :32.(   
ــين     ــت و يق ــن معرف ــه اي ــل ب ــصر، ني ــد ن ــا از دي ام

مابعدالطبيعي، به كمك دو منبع اصيل؛ يعني وحي و تعقل          
بـه اعتقـاد وي، ايـن دو منبـع اصـيل،            . امكان پذير اسـت   

  : پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند، چرا كه
ها به يمن وحي ميسر است، در حـالي         نيل به تعقل تن   «

آورد، در قلـب وحـي        كه ثمره حكمتي كه تعقل به بار مي       
نهفته است و نيز در كانون وجـود انـسان منـزل و مـأوي               

   ).33:نصر، همان(» دارد
رسيدن عقل انسان به معرفت باطني به مـدد عنايـت            

گيـرد و رسـيدن بـه         الهي كه از منبع وحي سرچشمه مـي       
ي به وسيله پرتوهاي اين بصيرت عقلـي        قلب و باطن وح   

سازد كه به معرفت مابعـدالطبيعي        مقدس، بشر را قادر مي    
  .الحقايق دست يابدحقيقة رسايي از خداوند به عنوان 

توان گفت كـه از ديـدگاه نـصر، نـه تنهـا               بنابراين، مي 
شناخت و معرفت حقيقت مطلق از طريق عقـل انـساني،           

 در طبيعت بشر نهاده     غير ممكن نيست، بلكه اين شناخت     
  :شده است

شناخت و مĤلا شناخت ذات مطلق و ذات لايتنـاهي           «
اي كه تمام و كمال و عيني اسـت و از             از طريق قوه عاقله   

ذات قدسي كه هم مبدأ است و هم مقصد، جدايي ناپذير           
» است؛ چيزي است كه در طبيعت و تقدير بشر قرار دارد          

  ). 39: 1385نصر، (
 بـه كمـك عقـل شـهودي و بـدون            توانـد   انسان مـي   

هاي فردي خود، همچون زمان و مكان و ساير           محدوديت
محدوديت هاي ذاتـي انـساني، معرفتـي مابعـدالطبيعي از           

خدا داشته باشد و او را چنان كه هست، دريابد؛ بنـابراين            
دهد، نه از اين جهت كه او         وقتي صفتي را به او نسبت مي      

ز حـق، چنـين اسـت،       خدا را چنين يافته و برداشت وي ا       
بـه همـين    . بلكه اين صفات در واقع در خدا وجـود دارد         

  :تواند خدا را چنين توصيف كند كه خاطر مي
 الحقـايق، نـه تنهـا شـخص         حقيقـة خداوند به مثابـه     «

متعال، بلكه منشأ و منبع هر موجودي هم هست، بنابراين،      
. در عين حال هم وراي وجود و هم وجـود مطلـق اسـت             

ابه شخص و الوهيت يا ذات نامتناهي اسـت         خداوند به مث  
خداوند به مثابه حق، عـين      . كه وجود، اولين تعين اوست    

او فـي حـد ذاتـه       . مطلق، نامتناهي و خير يا كمـال اسـت        
. مطلق است كه هيچ نـشاني از نـسبيت در ذاتـش نيـست           

. توانـد بـود     ذات الهي به جز مطلق و يگانـه چيـزي نمـي           
ه معناي اظهار مطلقيـت او      گفتن اينكه خداوند يكتاست، ب    

»  به معناي واقعي كلمـه اسـت       - في حد ذاته   -و تجسم او  
  ).35-34: 1382نصر، (

اي شــناخت  علــت ايــن كــه در دوران جديــد، عــده 
داننـد،    حقيقت را امري ناممكن و غير قابل دسـترس مـي          

دنيازدگي علم و عالماني است كه معرفـت را از سرشـت            
سـوتي و ايـن جهـاني،       اش تهي ساختند و علمي نا       قدسي

  ).43: 1385نصر، (خلق كردند 
   دين، جزئي از فرهنگ يا واقعيتي الهي؟-4

تفاوت ديگر در رويكرد هيك و نصر در اين است كه           
از ديدگاه هيك، شخصيت هر فرد از كودكي توسط سنت          
ديني خاص خود شكل گرفته و اين سنت به همان اندازه           

  . د وي شده استمليت، زبان و فرهنگ او بخشي از وجو
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ميتوانيم بگوييم كه مسلمان، مسيحي، هنـدو و يـا بـه      «
دينـي    هر دينِ ديگري بودن افراد، معمولا به دليل قوميت          

به سخن ديگر، مسيحيت يا بودايي يا اسلام و يا          . آنهاست
هر دين ديگري عبارت است از جامعه ديني كـه فـرد در             

شـنا شـده    آن متولد شده و با هنجارها و بينش هـاي آن آ           
  ).91:هيك ، همان (» است
بنابراين، همان گونه كه هر شخص نسبت بـه مليـت،       

زبان مادري و فرهنگ مأنوس خود تعـصب دارد، نـسبت           
به ديني كه با آن بزرگ شده است نيـز احـساس غـرور و              

  .تعصب خواهد داشت
از لحاظ روانشناختي، احساس برتري منحصر به فرد        «

توانـد شـكلي     به سادگي مي   سنت ديني خود انسان، صرفا    
طبيعي از غرور و ترجيح عميق نسبت به گروه مـأنوس و            

هـاي آن باشـد كـه بايـد بـه             آشناي خود انـسان و شـيوه      
صورت يكي از اجزاي اجتناب ناپذير حيات بشري، مورد         

  ).96:همان(» پذيرش و عنايت ما قرار گيرد
در حالي كه نصر با رد اين ديدگاه، ديـن را نـه تنهـا                
اي براي سير بـه محـضر         يد فهم عالم هستي، كه وسيله     كل

از نظـر نـصر، ديـن       . دانـد   الهي و درك حقيقت مطلق مي     
واقعيتي است ناشي از مبدأ الهي كه عين ثابت آن در عالم            

هـا، نمادهـا و       بر اين اسـاس، آمـوزه     . عقل الهي قرار دارد   
شعاير آن داراي معاني منحصر به فرد و غيـر محـدود بـه              

   . زماني خواهند بود-نيعالم مكا
بــرخلاف نظــر غالــب متكلمــان، فيلــسوفان و ديــن  «

پژوهان جديد كه آگاهانه يا نا آگاهانه اين نگـرش علمـي            
اند كه حق في ذاته را بـه واقعيـت فيزيكـي يـا                را پذيرفته 

كنند، سنت گرايان از ارجـاع        تاريخي ارجاع و تحويل مي    

ي و  و تحويل وجـود ديـن، تنهـا بـه سـاحت ايـن جهـان               
دين در نظـر آنـان، تنهـا ايمـان و           . زنند  زمانمند سرباز مي  

عمل جمعيت انساني خاصي كه دست بر قضا گيرنده پيام        
اند، نيست؛ دين واقعيتي است ناشـي از          ديني خاصي بوده  

عين ثابت دين در علم الهي است و نظير خـود         . مبدأ الهي 
: 1382نـصر،   (» جهان داراي مراتب معنا و واقعيت اسـت       

108 .(  
  
 توجيه پديده هاي ديني با علوم تجربي يا روشي -5

  مابعدالطبيعي؟
يكي ديگر از اختلافهاي مهم بين هيـك و نـصر ايـن             

هاي ديني را با اسـتفاده از         خواهد پديده   است كه هيك مي   
به همين خاطر، وي به رسـم     . هاي علمي، تبيين كند     روش

نـشأ  الگوي علمي اوايل قرن بيستم؛ يعني جستجو براي م        
بـه  .... امور، اعم از منشأ بشريت، منشأ عالم، منشأ انواع و         

  . گردد دنبال منشأ اديان مي
در دل  » بذرهاي اديان «به همين جهت، به اعتقاد وي        

او معتقـد   . خدا كـشت شـده اسـت      -لَمحه مواجهه عارف  
است كه حضور عام حق در درون برخي افـراد اسـتثنايي            

ري مـستقيم يـا غيـر       كه پذيراي اين حضور و تـأثير گـذا        
مستقيم هستند، به تجربه در آمده و سـپس در آن لحظـه،             
اين اطلاعات دريافت شده، به حالتي آگاهانه مبدل شـده،          

  .پوشند جامه مفاهيم قابل دسترس به خود مي
» اطـلاع « ايـن همانـا      3در قالب تعابير علم سايبرنتيك    «

براي » اطلاع«اين  . درباره اهميت حق براي زندگي ماست     

                                                 
3  - Sybernetic )علم كنترل اطلاعات (  
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آنكه آگاهانه دريافـت شـده و بـه آن واكـنش نـشان داده               
هاي ديداري باطني يـا ظـاهري         شود، به صداها يا صورت    

 مبدل شده است؛ همان دستگاهي كه اطلاعات متعـالي را         
كنـد كـه عبارتنـد از تخيـل           تبديل به آن قبيل تجاربي مي     
  ).76 :1382اصلان،(» خلاق و طرز تفكر خود عارف

ديني، شخص عـارف، اطلاعـات      در اين نوع تجارب      
آورد و از     ارائه شده را به صورت حـالتي آگاهانـه در مـي           

  . دهد طريق آن محيط ديني خويش را سامان مي
از ديد هيك، اعتقادات، مناسك و خصوصيات متمايز         

اند؛ لـذا ايـن       اديان از طريق اين نوع تجارب، شكل گرفته       
ترك اعتقادات، مناسك و خصوصيات متمايز، محصول مش

به همين علت، در نظـر      . خدا و ذهن شخص عارف است     
وي پيروان هر دين بايد مفاهيم، قواعد و مناسك دينـي را     
كه محصول ذهنيت و هنجارهاي فرهنگي خاصي هستند،        
كنار گذاشته، فقط تعاليمي را كه مستقيماً از طرف حقيقت 
مطلق به تجربه در آمده، مورد عنايت قرار دهند؛ و به اين            

ب، اختلافات بين اديان كـه حاصـل عوامـل انـساني            ترتي
  .هستند، رفع خواهد شد

وي براي اثبات حسن نيت خود ابتدا تغيير و تحـول            
هــاي ديــن خــويش شــروع كــرده، برخــي از  را از آمــوزه

اعتقادات مسيحيت، از جمله تجسد، تثليث، بـاكره زايـي          
را توجيه مـي    .... حضرت مريم، الوهيت حضرت عيسي و     

وي در توجيه اين اعتقـاد مـسيحيان كـه پـسر ازلـي              . كند
خداوند بر زمين نازل شده، ازمادري باكره زاييده شده، به          
خاطر كفاره گناهان انسانها با رنج و تعب بر صليب جـان            
باخته و سپس با شكوه و جلال ابدي به آسمان بازگـشته            

اي بيش ندانسته، آنها      ها را نماد و اسطوره      است؛ اين آموزه  
  :كند چنين تفسير ميرا 

توانيم از عيسايي سخن بگوييم كه انساني بود كـه            مي«
اش نسبت به خداوند بـاز و   به طور شگفت انگيزي، رابطه 

داد كـه حـضور       آشكار بود و مردم را اين گونه نجات مي        
ــان واقعيــت     همــه جانبــه خداونــد در زمــين را بــراي آن

ملگي از گفت كه ج مي بخشيد، به آنها از قول خداوند مي   
زمين كوچ خواهند كرد و بدين صـورت، راه جديـدي از            
نجات و رستگاري در تاريخ حيات بـشري را پـيش روي            

اين گونه اسطوره زدايي از مـسيحيت ايـن         . گذاشت  ما مي 
مزايا را دارد كه در دنباله پيام و تأثير دينـي خـود عيـسي               

از نظر تاريخي نيز موضع كاملاً صـادقانه و          مسيح است و  
   ). 39:هيك، همان(» سازد اي را مطرح مي گرايانه قعوا

ولي نصر برخلاف هيك، خصوصيات متمايز اديان يا         
به تعبير خـودش، طـرق انكـشاف الهـي در هـر ديـن را                
مجعولات يا ساخته و پرداختـه ذهـن انـساني عـارف يـا              

در نظـر او ديـن، هماننـد عـالم هـستي،            . دانـد   پيامبر نمي 
به وسيله مبدأيي الهي متجلـي      حقيقتي ذومراتب است كه     

اديـان در  . شده و عميقا با وجود باطني انسان مرتبط است 
اي را    واقع رمزهاي حقيقت مابعدالطبيعي هستند كه نقـشه       

دهند كه سمت و سـوي حركـت          در اختيار آدمي قرار مي    
كننـد و بـه او امكـان          وي در عالم هستي را مشخص مـي       

لامـات و مناسـك     دهند تا از طريق عمل به رمزهـا، ع          مي
بـه  . آنان به وراي عالم هستي گريخته، تولّدي دوباره يابد        

همين خاطر، هرگونه تغيير در اين علايم و رموز به هـيچ            
  .وجه جايز نيست



  
  
 1389 تابستان، دوم سال اول، شماره )علمي پژوهشي(، الهيات تطبيقي/  34

 

نصر با اشاره به رويكردي كه قائل به تغيير برخـي از             
هاي مخالف اديان با يكديگر براي تقريب آنهاست،          آموزه

د عاطفـه گرايانـه بـه وحـدت         چنين رويكردي را رويكـر    
نـصر،  (كنـد     اديان تعبير كرده، از ايـن ديـدگاه انتقـاد مـي           

1385 :553.(  
شود تصور كرد كه خدا اجازه        از نظر نصر چگونه مي     

دهد ديني بزرگ مانند مسيحيت به مدت دو هزار سال بر           
يك اشتباه متكي بوده باشد؟ وي تا آنجا پيش مي رود كه            

مدارك تاريخي هم اثبـات كننـد       شود، حتي اگر      مدعي مي 
و حواريونش به آمـوزه تثليـث يـا         ) ع(كه حضرت مسيح    

هـايي را خـدا       تجسم خدا اعتقاد نداشته اند، چنين آمـوزه       
براي مسيحيان متأخرّ، مقدر فرموده اسـت؛ بنـابراين آنـان           

  .اند به مشيت الهي به اين آموزه ها معتقد بوده
رسـد كـه       مـي  در اينجا ذكر اين نكته ضروري به نظر        

وي در بيان اين مطلب، از تفكيك دو جنبه مشيت الهـي؛            
يعني جنبه هستي شناحتي يا همان تكويني و جنبه قـانون           
گذارانه يا تشريعي غفلت ورزيده است؛ به ايـن معنـا كـه          
اعتقاد مسيحيان به تثليث يا تجسم خدا بـه مـشيت الهـي             

ت است، اما مشيت هستي شناختي و تكويني، نه مشي          بوده
خدا به بسياري از چيزهايي كه با اوامر و احكام          . تشريعي

دهـد؛ ولـي ايـن بـه معنـاي            او مغايرند، اجازه وجود مـي     
رضايت او از اين اعمال نيست، بلكه اين انسان است كـه            
با سوء استفاده از اختيار خود به چنـين چيزهـايي وجـود             

   .بخشد مي
 چنين البته، نصر علت مخالفت خود با اين رويكرد را    

كنـد كـه در نظـر وي پيامـد چنـين ديـدگاهي در             بيان مي 

نهايت چيزي جـز انـسان گرايـي، دنيـاگرايي و تـضعيف             
  :بقاياي دين نخواهد بود

چنين منظري، نهايتا خـود فهـم بـشري را بـه جـاي              «
نشاند و لاجرم به نوعي انسان گرايي فـرو         ولايت الهي مي  

 دسـتش   افتد كه جز تـضعيف بقايـاي ديـن، كـاري از             مي
اين منظر با وجود احترامي كه براي اديـان         . ساخته نيست 

ديگر قائل است و نيز با وجود اين واقعيت كـه مـردان و              
زنان ديندار متولي آننـد، در واقـع شـكل ديگـري از دنيـا              

  ).553: نصر، همان(» گرايي و تجددگرايي است
با رد اين رويكرد به اعتقاد نـصر تغييـر و تحـولي در      

ل قبول و امكان پذير است كه تدريجي و با روند           دين، قاب 
طبيعي به وجود آيد، زيرا تجسم هاي زميني اديـان، ادوار           
زندگي خود را دارند و به تدريج، قابل تغييـر و تحـول و              

   .حتي زوال پذير هستند
  
 سير تحول اديان، توجيه مادي گرايانه يا تحليل -6

  عارفانه؟
رويكـرد وجـود    فرق اساسي ديگري كه بـين ايـن دو          

دارد، برداشت متفاوت هيك و نصر از سير تحـول اديـان            
برداشت هيك از سير تحول اديان، دقيقا منطبق بـر          . است

در نظـر   . تحليل مادي گرايانه مشهور آن در غـرب اسـت         
گرفتن اديان ابتدايي به عنوان اديان طبيعت گرايانه و قول          

همـان  به تحول آنها به مرتبه چند خدايي و تك خـدايي،            
در واقع، هنگـامي    . تحليل مادي گرايانه تحول اديان است     

كه هيك در صدد رديابي منشأ تاريخي سنت هاي بـزرگ           
هــاي ســكولار تبيــين وي از ديــن،  آيــد، ويژگــي بــر مــي

  .رسد مشهودتر به نظر مي
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هاي آدمي از     روح پرستي ابتدايي، بيانگر بيم و هراس      «
هـاي     او براي الهـه    تعظيم و تكريم  . نيروهاي ناشناخته بود  

اش بــه واقعيــاتي  طبيعــت، بيــانگر درك وي از وابــستگي
اي او وحـدت و       عظيم تر از خويش بود و خـدايان قبيلـه         

ــروه  ــل گ ــصال گــروهش در مقاب ــان  ات هــاي ديگــر را بي
توان انواع و اقسام پيوندهاي علّـي         واقع، مي  در. كردند  مي

ط مـادي   هاي دين ابتدايي و شـراي       ها و گونه    را ميان قالب  
حيات بشر تشخيص داد و اين خود بيـانگر نقـش عظـيم             

  ).81: اصلان، همان(» عامل بشري در تاريخ دين است
وي در تشريح چگونگي ظهور اديـان ابتـدايي در دو            

ناحيه اصلي كره زمين؛ يعني بين النهرين در خاورميانـه و           
دره ايندوس در شمال هندوستان كه اولين بـار، اديـان در            

اند، به تفاوت تـصور آنهـا         يافته حي رشد و توسعه   اين نوا 
كنـد    از خدا بر اثر اختلاف شغل و فرهنگشان اشـاره مـي           

  ).81: همان(
خواهد دين را با استناد به اسـناد و ابزارهـاي     هيك مي 

ايـن رويكـرد كـه در واقـع         . تاريخي، تفسير و تبيين كنـد     
محصول عقلانيت عصر روشنگري و علوم تجربي حاصل        

عقلانيت است، تبيـين وي از ديـن را بـه صـورت             از اين   
ــابراين،  تبيينــي دنيــوي و كــاملا ســكولار درمــي  آورد؛ بن

توان به كمك تفسير هيك، تبييني معقول و ماندگار از          نمي
  .پديده دين ارائه كرد

نصر بر خلاف هيك، نه تنها تـاريخ اديـان را تحليـل              
ا در مبدأ كند، بلكه خاستگاه همه اديان ر مادي گرايانه نمي 
از ديد نصر اديان گوناگون، در واقع       . كند  الهي جستجو مي  

همان جلوه حقيقت مطلق يا مبدأ الهي هستند كه در قالب           
هاي مختلف بر طبق قوانين و نظمي متعلق به قلمرو            وحي

وي همنوا بـا سـاير پيـروان مكتـب          . اند  الهي متجلي شده  
ن را كه   سنتي، رويكرد تجربي صرف در مطالعه تاريخ اديا       

بعد از عصر رنسانس شكل گرفت، مردود شمرده، دين را          
  .كند امري فرا تاريخي قلمداد مي

با ديـن از حيـث واقعيـت        ) سنت گرايي (اين مكتب   «
اش سر و كار دارد و از قبول اصالت تـاريخ در              فراتاريخي

رويكرد نظري به علم دين كه در سده نـوزدهم در اروپـا             
  ).106: 1382نصر، (» زند شكل گرفت، سرباز مي

نصر با تحويـل و ارجـاع ديـن بـه صـرف واقعيـات                
تـوان حقيقـت      تاريخي، مخالف بوده، معتقد است كه نمي      

از ديـد وي،    . دين را فقط همان شكوفايي تاريخي دانست      
دين نه تنها واقعيتي تاريخي و اين جهـاني نيـست، بلكـه             

دين نيز ماننـد    . حقيقتي الهي است كه منشأيي قدسي دارد      
عالمَ، داراي سلـسله مراتبـي اسـت كـه سرچـشمه آن از              

بـذرها  . حقيقت مطلق شروع شده، ريشه در عالم بالا دارد        
يا مبادي هر دين در مثال ملكوتي آن در عقل الوهي جاي            
دارند؛ به گونه اي كه حتي اگر هـم دينـي در ظـاهر و در                
مقطعي از تـاريخ از بـين رفتـه و پيـروي نداشـته باشـد،                

  .ين در علم الهي ثابت و ماندگار خواهد بودحقيقت آن د
دين واقعيتي است ناشي از مبدأ الهي؛ عين ثابت دين          «

در علم الهي است و نظير خود جهان داراي مراتب معنا و            
اگر بر فرض ديگـر دينـي بـر روي زمـين            . واقعيت است 

وجود نداشته باشد، به اين معنـا نيـست كـه ديـن، ديگـر               
در اين حالت، گويا    . نخواهد بود اصلا واجد هيچ واقعيتي     

دوره حيات دين صرفا بر روي زمين خاتمه يافتـه اسـت،            
به معناي افلاطوني   » مثالي«در حالي كه خود دين به مثابه        
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اش بـاقي     كلمه در علم الهي در قالب واقعيت فراتـاريخي        
  ).109-108:نصر، همان(» خواهد ماند

ايـن  تا آنجا كه به دين مربوط است، چيـزي كـه بـه               
است، فقط تجليـات از پـيش         خاكدان زميني فرستاده شده   

سان، امكان دين كه در سـاحت         مقدر شده آن است؛ بدين    
اي تاريخي و در درون جماعت        الوهي مقام دارد، در دوره    

بشري خاصي، متناسب با شرايط زمـاني و فرهنگـي آنهـا            
  ).87:اصلان، همان(محقق يا شكوفا شده است 

  
  ي انساني يا تجلي الهي؟ا  دين، پديده-7

تفاوت بنيادين ديگري كه بين اين دو رويكرد وجـود          
دارد، اين است كه هيك علي رغم مخالفـت بـا نظريـات             

دوركهـيم، مـاركس و فرويـد كـه ديـن را        : افرادي، ماننـد  
دانند،   زاييده عوامل اجتماعي، اقتصادي يا روانشناختي مي      

ا او اصل و منشأ     كند، زير   اي انساني تلقي مي     دين را پديده  
كنـد؛ از ايـن رو، در         اديان را در تجربه ديني جستجو مـي       

هاي اديان را بايـد بـر حـسب واكنـشهاي             نظر وي تفاوت  
. متفاوت انـساني نـسبت بـه حـق توجيـه و تعليـل كـرد               

بنابراين، هر چند كه وي بر خلاف اين متفكـران، ديـن را             
 را  داند؛ ولي در عين حال آن       به حق مي  » واكنشي حقيقي «
كند؛ چرا كه قالـب آن        به حق قلمداد مي   » واكنشي انساني «

  . كنند را انسانها تعيين مي
اما از آنجا كـه نـصر منـشأ اديـان را حقيقـت مطلـق                 
داند، به همين خاطر ديـن را تجلـي ايـن حقيقـت بـر                 مي
. شمرد كه از طريق وحي بر انسانها نـازل شـده اسـت              مي

را عناصـري قيمتـي     هاي ديني همه اديـان        وي تمام آموزه  

داند كه از عالمَ بالا نازل شده و منشأيي آسماني دارنـد       مي
  ). 556: 1385نصر، (

نصر حتي تفاوتهاي ميان اديان را بر اسـاس تجليـات            
سـازد،    گر مـي    مختلفي كه حق از طريق آنها خود را جلوه        

  .كند تبيين مي
در واقع هر وحي، تجلي يك مثـَل اعلـي اسـت كـه              «
هر دين بازتاب يك . دهد ذات الهي را نشان مياي از     جنبه

مثل اعلي را كه خود الوهيت در قلب آن جـاي دارد، بـر               
  ).561:همان(» سازد گر مي روي زمين جلوه

توان به صراحت ديدگاه هر دو متفكر نسبت          البته، مي  
رسـد    به اديان مختلف را نادرست دانست، زيرا به نظر مي         

ديـدگاهي افراطـي و هيـك       كه نصر نسبت به اين مسأله،       
هيك در عين مخالفـت بـا افـرادي         . موضعي تفريطي دارد  

كه منشأ دين را به صرف عوامـل اجتمـاعي، اقتـصادي و             
كاهند، با مبالغه كردن در حق دين بـه           روانشناختي فرو مي  

. شـود  منزله امري ساخته و پرداخته انسان دچار لغزش مي      
. بايد الهي باشد  كند كه همه دين       در مقابل، نصر گمان مي    

هــا و  هــاي اديــان بــزرگ، حتــي آمــوزه وي تمــام آمــوزه
اعتقادات متناقض و كفر آميز را نيـز تجلـي مبـدأ كلـي و               

به عقيدة نصر، انسان بايد در بين ايـن         . داند  ذات مطلق مي  
هاي متناقض يا به تعبير وي كثـرت صـور            عناصر و آموزه  

لكه تأييد  قدسي، نه تناقضاتي را كه نسبيت آفرين است، ب        
و اثبــات جهانــشمولي حقيقــت مطلــق و قــدرت خلاقــه 
نامتناهي حق را ببيند كه امكانات لايزال حضرت او را در           

سـازند؛ عـوالمي كـه بـا وجـود            عوالم معنـا شـكوفا مـي      
تفاوتهايي كه دارند، همه آنها حقيقت مطلـق بـي همتـا را         

  ).540:همان(كنند  منعكس مي
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ان بـه طـور كلـي،       همـه ادي ـ  «هيك با اين ذهنيت كه       
و نصر نيز با ايـن پـيش        » اند  هاي انساني   ساخته و پرداخته  
سـراغ  » تمام اديان تجليات الهـي هـستند      «زمينه ذهني كه    

اند، در حالي كـه سـنتهاي دينـي موجـود، هـم               اديان رفته 
هاي انساني و هم شامل تجليـات         شامل ساخته و پرداخته   

  . و وحي الهي هستند
كنــد تفاوتهــاي دينــي  مــيهيــك در ايــن كــه اظهــار  
تواند تفاوتهاي تلاش انساني را در مقام مواجهه با حق            مي

پنـدارد حـق      منعكس كند، بر حق است، اما در اين كه مي         
تواند خود خواسته و از روي عنايت، خود را به انحاء          نمي

مختلف و حتي به انحاء ظاهرا متعارضي، متجلي سـازد و           
 خاستگاهي در سـاخته     از اين روست كه هر اختلافي بايد      

. ها و ابداعات انساني داشته باشد، بر خطاسـت          و پرداخته 
كند كه اديان به نحـوي كـه         نصر نيز در اينكه پافشاري مي     

است، تبلورهاي مختلف پيام الهي هستند،        خدا وحي كرده  
كند به سبب همين      بر صواب است؛ اما در اينكه تصور مي       

ول سنتهاي ديني عمـده  هايي كه امروزه مورد قب     امر، آموزه 
هستند، همه را خداوند مجاز دانسته است، بـر خطاسـت           

   ).80:لگن هاوزن، همان(
در واقع، هيك با اين نگاه به اديان، آنهـا را بـه جـاي              

راههاي نيل به حقيقت مطلق، در حد محـصول فرهنگـي           
نصر نيز به انگيـزه حمايـت از        . كاهد  ملل مختلف فرو مي   

مه آنها را تجليات حقيقت مطلق      سنتهاي ديني مختلف، ه   
پندارد؛ غافل از اينكه حتي اگـر نـور    و داراي نور الهي مي   

الهي از درون همه سنتهاي ديني بدرخشد، اين امر بـدين           
  .معنا نيست كه شدت آن نور در همه آنها يكسان است

  

   علت تنوع اديان چيست؟-8
هاي هيك و نـصر در نگـاه بـه كثـرت              يكي از تفاوت  

. ر علت وجود تنوع در اديان، ظهور و بـروز دارد          اديان، د 
هـاي متفـاوتي      هيك علت وجود تنوع در اديان را واكنش       

هاي مختلف، هنگام مواجهه با حـق از          داند كه فرهنگ    مي
هـاي    به عقيدة وي، هر يك از فرهنگ      . دهند  خود بروز مي  

مختلف در مقام مواجهه با حقيقت مطلق، واكنش متفاوتي        
دهند و همان گونه كه هر گـروه انـساني            از خود نشان مي   
اي، فرهنگ، آداب و رفتار و شيوه زندگي          فعال و سرزنده  

بــين خــود را بــدون هــيچ گونــه فكــر و تــأملي، بهتــرين 
فرهنگ، آداب و روش زندگي دانـسته، و آن را نمايـشگر            

دانـد، بـه همـين        شيوه اصولي و بهنجار انسان بـودن مـي        
ني كه هر يك از ما عضو       ترتيب، اين اصل در هر گروه دي      

آن هستيم، ساري بوده، باعـث هويـت بخـشيدن بـه ايـن            
هاي ايـن سـنت       اجتماع ديني و تقدس بخشيدن به آموزه      

  .گردد ديني خاص مي
اما نصر علت به وجود آمـدن ايـن تنـوع را در اراده               

به عقيده وي، خـدا از روي عنايـت   . كند الهي جستجو مي  
شود   ي مختلف متجلي مي   ها  به اشكالي متناسب با فرهنگ    

ها به ادراك درآيد؛ اهداف را مطابق         تا در قالب آن فرهنگ    
با طرح و تدبير الهي در مكـان و مهـبط وحـي بـه انجـام                 

  .هاي بين جمعيت انساني را ابقا كند برساند و تفاوت
شناخت اصيل يا قدسي از دين، معناي هـر صـورت           «

ه بـه آن    نگرد ك ـ   اي مي   مقدس را در بافت آن عالم معنوي      
هاي اعتقـادي،     ها، رمزها، بيان    اين معرفت آيين  . تعلق دارد 

دستورهاي اخلاقي و ديگر جوانب يك دين را بخـشي از         
داند كه تنهـا در چـارچوب آن          يك طرح و تدبير كلي مي     
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: نـصر، همـان   (» مفاد و معناي آنها كاملا قابل فهـم اسـت         
566 .(  
ب بدين ترتيـب، وي وجـود اديـان گونـاگون را سـب             

اثبات جهانشمولي حقيقت مطلق و قدرت خلاقه نامتناهي       
داند كه امكانات لايزال حضرت او را در          حضرت حق مي  

سازند؛ عوالمي كه با وجود تفـاوت         عوالم معنا شكوفا مي   
هايي كه دارنـد، همـه آنهـا حقيقـت مطلـق بـي همتـا را                 

   ).540:همان(كنند  منعكس مي
ن مسأله، نسبت بـه     البته، هر چند كه تبيين نصر در اي        

كند، از صـحت و       نسبي گرايي فرهنگي كه هيك ارائه مي      
ژرف نگري بيشتري برخوردار است، ولي توجيه وي نيـز          
خالي از اشكال نيست، چرا كه اولاً نصر براي تبيين تنـوع            
اديان، تنها به تفاوتهاي فرهنگي و نقش اديـان بـزرگ در            

جـه بـه    هاي مختلف توجه دارد، در حـالي كـه تو           فرهنگ
تفاوتهاي فرهنگي به تنهايي در توجيه تنـوع اديـان كـافي            
نيست، زيرا اين نحوه از نگرش بـه امـور، عنـصر پويـاي              

همچنانكه . دارد  معنويت در دين انساني را از نظر دور مي        
شـوند، يـا      ها متكامل مـي     گردد و فرهنگ    تاريخ شكوفا مي  

 رو به زوال مي روند، چشم اندازهاي درك و فهم انـسان           
ــر    ــز دســتخوش تغيي ــوع انكــشاف الهــي ني از صــور متن

بنابراين، با پذيرش الگوي نصر بايـد يـك قـدم           . شوند  مي
فراتر گذاريم و در صدد باشيم تا اين تجليات متفـاوت را            
به عنوان جزئـي از فراينـدي تـاريخي كـه از رهگـذر آن               
ــق     ــشريت تحق ــراي ب ــدبيرش را ب ــرح و ت ــد، ط خداون

گوييم معنويت انساني از ايـن        يلذا م . بخشد، فهم كنيم    مي
حيث كه معنويت است، روندي دارد كه بايد ادامه دهد و           

كنـد، در ايـن رونـد،         اگر آنچنان كه جاويدان خرد القا مي      

الگوهاي دوراني و تكراري وجود دارد، تعالي نيز در كـار           
لزومي ندارد كه در مسيرهاي دوراني صرفا بـه دور          . است

خواهـد كـه بـا        سا خداوند از ما مي    خودمان بگرديم؛ چه ب   
هاي او هرچند بـار   ژرف انديشي بيشتري به آيات و نشانه   

كه تكرار شوند، توجه كنيم تا بتوانيم در اين مسير رو بـه             
بالا رفته، به او برسيم؛ ثانياً اگر بخواهيم از منظر قـرآن بـه     

يـابيم    ها و تعارضات اعتقادي اديان بنگريم، درمـي         تفاوت
علت اين اختلافـات را نـه در تجلـي گونـاگون            كه قرآن،   

كند، بلكـه     الهي و نه در تفاوت هاي فرهنگي جستجو مي        
در برخي از آيات، مانند آيات زير، علت ايـن اختلافـات،      

   :وارد شدن تحريفات در وحي الهي بيان گرديده است
ــنهْم « قَــد كــانَ فَريــقٌ م نُــوا لَكُــم وؤمعــونَ اَنْ ياَفتََطم
عسمم               ي ونَ كَلام االلهِ ثمُ يحرِّفونَه من بعـد مـا عقَلـوه و هـ

  )75/بقره(» يعملونَ
آيا طمع داريد كه يهوديان به دين شـما بگرونـد، در            «

صورتي كه گروهي از آنان كلام خدا را شنيده، به دلخواه            
كنند؛ با آنكه در كلام خدا تعقل كـرده و            خود تحريف مي  
  ».اند همعني آن را دريافت

و انَّ منهم لفَرَيقاً يلوونَ اَلْسنَتهَم بِالْكتابِ لتحَسبوه منَ         «
الكتابِ و ما هو منَ الكتابِ و يقولونَ هو من عندااللهِ و مـا              

م يعلَمـونَ             » هو من عنداالله و يقولُونَ علي االلهِ الكَذب و هـ
  )78/آل عمران(

اهل كتاب، قرائـت كتـاب آسـماني را      همانا برخي از    «
اند،   كنند تا آنچه از پيش خود خوانده       تغيير داده، تبديل مي   

از كتاب خدا محسوب دارند و هرگز آن تحريف شـده از            
و گويند اين آيات از جانب خـدا        . كتاب خدا نخواهد بود   
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نازل شده، درصورتي كه هرگز از جانب خدا نيست و بـا            
  ».بندند روغ ميدانند، به خدا د آنكه مي

ها و تعارضات     برخي ديگر از آيات قرآن، اين تفاوت       
را ناشي از گناهاني مانند حسد، مباهـات و دلخوشـي بـه             

  .دانند و تعدي و ظلم مي حقيقت نسبي خود
ا اختَْلـَف الَّـذينَ اوُتُـوا             « انَّ الدينَ عنداالله الاسلام و مـ

ا جـائَهم           نهَم      الكتاب الـّا مـن بعـد مـ آل (»  العلـْم بغيْـاً بيـ
  )19/عمران
همانا دين پسنديده نزد خدا اسلام است و اهل كتاب          «

در آن راه مخالفت نپيمودند، مگر پس از آنكه به حقانيت           
آن آگاه شدند و اين اختلاف را از راه رشك و حـسد در              

  ».ميان آوردند
رَّقُوا دينهَم و    منَ الَّذينَ فَ   *و لا تكَونُوا منَ المشركِينَ      «

  ) 32-31/الروم(» كانوا شيعاً كلُُّ حزبٍ بِما لَديهمِ فرَِحينَ
و هرگز از فرقه مشركان نباشيد؛ از آن فرقه كـه ديـن         «

. فطري خود را متفرق و پراكنده ساخته، فرقه فرقه شـدند          
و هر گروهي به اوهام و عقيـده و خيـالات فاسـد خـود                

  ».دلشادند
اءهم العلـم بغيْـاً بيـنهَم            و ما تفََرَّ  « » قوا الّا منْ بعد ما جـ

  )14/الشوري(
و مردم در دين راه تفرقه و اختلاف نپيمودنـد، مگـر            «

پس از آن كه علم و برهان بر آنها آمد، ليكن براي تعـدي              
  » .و ظلم به يكديگر، اختلاف كردند

بنابراين، از ديدگاه قرآن تعارضـات عقيـدتي، منبـع و           
موني غير وحياني داشته، معلول همان علتهايي اسـت         مض

  .كه در آيات مذكور به آنها اشاره شد
  

  نتيجه 
آيد، اين كـه جـان        آنچه از مباحث پيشين به دست مي      

انـد از ديـدگاه كثـرت         هيك و سيد حسين نصر نتوانـسته      
ديدگاه پلوراليستي هيك با تبعيت     . گرايانه خود دفاع كنند   

كانت و تجربه ديني شلاير مـاخر،      از نظام معرفت شناسي     
علاوه بر تحمل اشكالات و نقدهايي كه بر اين دو نظريـه            
وارد است، نتوانسته است حقانيت اديان گونـاگون را بـه            

  .اثبات برساند
هر چنـد دچـار نـسبي       » وحدت متعالي اديان  «نظريه   

هيك نشده است، ولـي     » پلوراليسم ديني «گرايي فرهنگي   
نـصر در   . ين ديدگاه نيـز وارد اسـت      اي بر ا    نقدهاي عمده 

صدد ارائه ديدگاهي جديد در باب كثرت اديان اسـت تـا            
بتواند ديدگاههاي مختلف در اين باب را به هـم نزديـك            

اي است در     نمايد؛ غافل از آنكه درواقع ديدگاه وي نظريه       
   .عرض نظريات متعارض

به علاوه، هر چند دكتـر سـيد حـسين نـصر نيـز بـه                 
   گوناگون و نجات پيروان آنها معتقد اسـت،        حقانيت اديان 

ــده  ــاي عم ــي تفاوته ــدگاه   ول ــرد وي و دي ــين رويك اي ب
تـرين اخـتلاف      عمـده . پلوراليستي جان هيك وجود دارد    

ديدگاه نصر با جان هيك كه منشأ اختلافهـاي ديگـر ايـن      
دو متفكر است، اين كه نصر، سر منشأ اديـان گونـاگون و     

ان را در تجلّي الهي جـستجو       حتي اختلافها و تفاوتهاي آن    
خواهد هم منشأ اديان را در        كند، در حالي كه هيك مي       مي

تجارب انساني بيابد و هم به دنبال علـت تفاوتهـاي بـين             
  .اديان در عادات و رسوم و فرهنگهاي مختلف است

 توجه به اين نكته ضروري است كه ديـدگاه          ،در پايان 
گاري صــواب در بــاب حقانيــت اديــان و نجــات و رســت
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پيروان آنها، نه ديدگاه كثرت گرايانه، كه تفكيك حقّانيـت          
و معذوريت و اعتقاد به حقانيت ديـن اسـلام و انحـصار             
صراط مستقيم در اين دين و نجات و رسـتگاري پيـروان            
اديان ديگر به شرط عدم عناد و لجاجت آنها با دين حـق             

  . و صراط مستقيم است
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 . 4-3ش نقد و نظر،، ترجمة مالك حسيني، »دين

جريــان شناســي ). 1388. (خـسروپناه، عبدالحــسين  -۴
 .حنا: ، قمفكري ايران معاصر

بوستان : ، قم شكاكيت. )1381. (عسكري يزدي، علي   -۵
 .كتاب قم

نقش تجربه دينـي در توجيـه       ). 1386. (فقيه، حسين  -۶
، نقـد و نظـر    باورهاي ديني از نگاه ويليام آلـستون،        

 .45-4، ص 4و3شماره 

، ترجمـة   تاريخ فلسفه ). 1380. (كاپلستون، فردريك  -٧
ــران    ــر، ته ــوچهر بزرگمه ــعادت و من ــماعيل س : اس

 .سروش

اتي چنـد پيرامـون     نك ـ). 1376. (لگنهاوسن، محمد  -٨
، معرفـت ، ترجمة احمدرضا جليلـي،    پلوراليزم ديني 

 .24 ش

آرمـان هـا و واقعيـت       ). 1383. (نصر، سيد حسين   -٩
: ، ترجمة شـهاب الـدين عباسـي، تهـران         هاي اسلام 
 .سهروردي

ـــ -١٠ ــم   ).1386 . (ـــــــــــــــــ ــن و نظ دي
 .، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهران، نشر نيطبيعت

ـــــــــــــــــ -١١ ــت و ). 1385. (ـــــ معرفــ
نــشر : ، ترجمــة انــشاءاالله رحمتــي، تهــرانمعنويــت
 . سهروردي

ـــ -١٢ ــم  ). 1382. (ـــــــــــــــــ ــه عل ــاز ب ني
 . طه: ، ترجمة حسن ميانداري، قممقدس

 مباحث پلوراليسم دينـي، ). 1383. (جان هيـك   -١٣
 .تبيان: ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهران
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